
135

   آثار تربيتی و روان شناختی قناعت
رقيه سادات مير اكبری1
                                                                                    

چكيده
جهان  با  افراد  بيش تر  هرچه  سازش  از  است  عبارت  روان  سلامت 

به  باشد.  مؤثر  و  مفيد  برداشت  و  كه سبب شادی  گونه اي  به  اطراف، 

مؤلفه های  مهم ترين  از  كه  نفس،  عزت  و  قناعت  بين  كه  می رسد  نظر 

سلامت روان است، رابطه مستقيمی وجود دارد. اين نوشتار، با تكيه بر 

منابع روايی، كتب اخلاقی و روان شناسی، ابتدا به مفهوم و مصداق قناعت 

می پردازد و سپس با بيان راهكارهای ايجاد قناعت به صورت مفصل، آثار 

روان شناختی و تربيتی آن را برمی شمارد و به اين نتيجه دست می يابد 

ايمان، عزتمندی، بی نيازی،  از جمله تقويت  كه قناعت دارای آثار بسيار 

آرامش خاطر و دوری از رذايل است.

كليد واژه ها
 قناعت، حرص، اخلاق، كرامت، راهكار .

1 . كارشناس ارشد اخلاق و تربيت 
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مقدمه
كتاب های  در  كه  كرده  توصيه  راه هايی  بشر،  سعادت  به  نيل  برای  مكتبی  هر 
جهان بينی و فلسفه ي اخلاق به آن پرداخته شده است. سر آمد اين مكاتب، اسلام 
مي باشد كه تمام زوايای برنامه ي سعادت انسان را مورد بررسی قرار داده و دستوراتی 
ارائه نموده است كه شناخت و به كار گيری آنها بشر را از ابتدا در جاده ي حقيقت 
نيز  توصيه هايی  و  سفارش ها  دارد.  پيش گيری  جنبه ي  كه  می دهد  قرار  انسانيت 
ارائه داده است كه انسان را از راه های پرپيچ وخم مشكلات روانی و اجتماعی خارج 
می كند كه جنبه درمانی دارد. بديهی است كه دست يابی و تمسك به هر دو جنبه، 
نجات بخش مي باشد و سلامت و آرامش فردی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. 
توجه ويژه ي اسلام به حركت درست انسان در مسير تكامل به گونه ای مي باشد كه 
زمينه ي عملی را فراهم كرده است و ابزار حركت را نه تنها به انسان معرفی می كند، 
كه در اختيار وی قرار می دهد. از جمله عواملی كه در اين زمينه به ياری انسان 
می شتابد و به او در كسب هويت و پرورش خويش و غلبه بر مشكلات و دست يابی 
به موقعيت های بالاتر كمك می كند، قناعت و احساس رضايت است كه نتيجه ي آن 
آرامش و سلامت روان می باشد. اين نوشتار به دنبال راهكارهای ايجاد آن در افراد 

است و آثار تربيتی و روان شناختی آن را بررسی می نمايد.  

مفهوم شناسی
1. قناعت

معنای لغوی قناعت در فرهنگ های مختلف به قرار زير آمده است:
1. قناعت، به معنای خرسندی، خرسند بودن به قسمت خود، بسنده كردن به 
مقدار نياز، صرفه جويی، خشنودی نفس به آنچه از روزی و معاش قسمت او می شود؛2

2. قناعت يعنی رضا دادن به سهم خويش؛3
3. قناعت، اكتفا به مقدار ناچيز از وسائل زندگی در حد ضرورت و نياز.

قناعت در معنای اصطلاحی از ديدگاه آيات و روايات، رضايتمندی به مقدار كفاف 

2 . علی اكبر، دهخدا، لغت نامه ي دهخدا، ذيل واژه ي »قناعت«.
3 . ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص73.
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و نياز مي باشد و بيش از آن را حرص دانسته و مورد مذمت قرار گرفته است. در 
جبرئيل  چيست؟«  قناعت  »معنای  پرسيدند:  جبرئيل  از   اكرم پيامبر  روايتی، 
عرض كرد: »به مقداری كه از دنيا به او می رسد، قانع باشد. به كم قناعت كند و 

شكرگزار آن باشد«.4
همچنين علمای علم اخلاق، قناعت را به معنای مختلف تفسير كرده اند كه در زير 

به مهم ترين آنها اشاره می شود:
اموال  از  نياز خود  به  انسان  آن،  موجب  به  كه  است  نفسانی  ملكه ي  قناعت   .1
رضايت می دهد و خود را برای تحصيل بيش تر آن به مشقت نمی  اندازد، زيرا امور 

اخلاقی تا به حد ملكه نرسد، چندان سودی به حال انسان ندارد.5
2. قناعت يعنی به مقدار ضرورت از غذا و لباس قناعت كند و از نظر مقدار، به 
كمتر و از نظر نوع به پايين تر اكتفا نمايد و آرزويش را متوجه همان روز يا همان ماه 

نمايد و دلش را مشغول ماه های ديگر نكند.6
3. آيت الله مشكينی قناعت را مترادف اقتصاد )ميانه روی در هزينه های زندگی( 
دانستند و چنين می فرمايد: »اقتصاد عبارت است از اعتدال انسان در مصرف مال 
و خرج كردن آن برای خود و خانواده اش. اين حالت متوسط بين افراط و تفريط 

)اسراف و خسّت( می باشد؛ بنابراين، با قناعت مترادف است«.7
در  اعتدال  و  الهی  نعمت های  از  رضايتمندی  بالا،  تعاريف  در  بارز  نكته ي 
اين  نيز  علما  تعاريف  و  روايی  تعاريف  بين  كه  است  ذكر  شايان  خواسته هاست. 

اشتراک به چشم مي خورد.

2. مصداق قناعت
آنچه از واژه ي قناعت به ذهن می رسد، مسائل مالی است، ولی با مراجعه به آيات 
می گويد:  كه  رواياتی  نمونه،  براي  مي باشد؛  گسترده  بسيار  آن  دايره ي  روايات،  و 
»من قنع بالكفاف« يا »الهم نفسك القنوع« كه دستور مي دهند كه به مقدار كفاف 

4 . حسين حر عاملی، وسائل الشيعه، ج15، ص194.
5 . محمدمهدی نراقی، جامع السعادات، ص397.
6 . محمد غزالی، احياء علوم الدين، ج3، ص252.
7 . علی مشكينی، درس هايی در اخلاق، ص163.
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قناعت كند يا قناعت را به نفس خود الهام نما. طبيعی است كه مقدار نياز و كفاف، 
در امور و زمينه های مختلفی مي باشد، گرچه مصاديق رايج و بارز آن امور مالی و 
خرج و مخارج است. مصاديق قناعت، با توجه به مفهوم آن، دربرگيرنده ي جنبه های 
معيشتی انسان می باشد و موارد آن بر حسب سبك زندگی، نوع فرهنگ تغيير نيازها 

و منابع، گستره ي وسيعی را شامل می شود كه به چند مورد آن اشاره می كنيم:

الف. قناعت در خوردن و آشاميدن
يكی از بزرگ ترين مشكلات بشر كنوني، در امور تغذيه مي باشد. تنوع غذايی و 
تبديل شده است.  امروزی  انسان  از دغدغه های  به يكی  اقتصادی،  سودجويی های 
بشر قرن بيستم به دليل بمباران تبليغاتی در امور تغذيه، توجه خود را در استفاده از 
خوردنی ها و آشاميدنی های مختلفی متمركز نموده كه او را از بسياری از جنبه های 
مهم زندگی اش همچون توجه و رسيدگی به ابعاد روحی بازداشته است. پس خوب 
است كه انسان خوردن و آشاميدن را هدف نداند و در حد اعتدال از آن بهره جويد، 

زيرا اين دو وسيله هايی برای رسيدن به كمال و هدف حقيقی به شمار مي رود.
امام صادق در اين زمينه فرموده اند: »اگر مردم در خوردن ميانه روی كنند، 

بدنشان سالم می ماند، زيرا پرخوری سبب بسياری از بيماری ها می شود«.8
شايان ذكر مي باشد كه قناعت در خوردن و آشاميدن، نه تنها آرامش فرد را به 
نگه  امان  در  درمان ناپذير  بيماري هاي جسمی  از  بسياری  از  را  او  كه  دارد،  دنبال 

می دارد.
منظور از اين نوع قناعت اين است كه به مقدار نياز بدن از آب و غذا استفاده كند 
و در اين زمينه دل را مشغول بهترين غذا و آشاميدنی ننمايد، البته نه به اين معنا 
كه غذای خوب و مقوی استفاده نكند. همان گونه كه در قرآن آمده است: »قُل مَن 

م زينه الله الَّتی أَخرج لِيعباده«.9 حَرَّ
از روايات استفاده می شود تا انسان نياز به غذا ندارد )گرسنه نيست(، سراغ غذا 

نرود و بيش از مقدار مورد نياز و كفاف هم نخورد.

8 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص266.
9 . اعراف: 32 )بگو چه كسی زينت های الهی را كه برای بندگان خود آفريده و روزی های پاكيزه را حرام كرده است؟(
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ب. قناعت در لباس و مسكن
انسان بايد در مقدار و نوع لباس نيز قناعت كند. آنچه در اين باره و ديگر موارد 
ملاک است، شأنيت افراد مي باشد و نمی توان همه ي افراد را يكسان ارزيابي كرد؛ 
انسان همين بس كه  اين باره می فرمايند: »در ذلت و خواری  امام صادق در 

لباسی بپوشد يا مركبی سوار شود كه او را انگشت نما كند«.10
قناعت در لباس شامل كميت و كيفيت مي شود؛ براي نمونه، شخصی رادر نظر 
بگيريد كه بيش از  يك دست لباس نياز دارد؛ اگر بيش تر تهيه كند، قناعت نكرده 
است. اگر شأن او لباس الف با قيمت الف است و به آن اكتفا نكند، قناعت ننموده 

است.
منظور از قناعت در لباس اين نيست كه انسان به ساده ترين و ارزان ترين لباس 
اين است كه  بلكه منظور  استفاده كند،  را چندين سال  لباس  يا يك  نمايد  اكتفا 
انسان برای تهيه ي لباس جديد و زيبا، خود را بيش از اندازه به زحمت نيندازد و به 
مقدار مورد نياز لباس تهيه كند. همچنين هر لباسی را به شايستگي در جايگاه و 
موقعيت خودش استفاده نمايد تا از اسراف جلوگيری گردد. قناعت در مسكن نيز به 
همين ترتيب است؛ خانه و محل سكونت بايد به مقدار نياز تهيه گردد و نه بيش تر از 
آن. پيامبر اكرم در اين باره فرموده اند: »هر بنايی وبال گردن صاحبش می شود، 

مگر آن كه كم و به مقدار كفاف باشد«.11

راهكارهای ايجاد قناعت
راهكارهاي ايجاد قناعت به چند دسته از جمله معرفتی و رفتاری تقسيم می شود:

الف. معرفتی
راهكار معرفتی ايجاد قناعت، بيش تر به شخصيت و اعتقاد فرد بستگی دارد:

1. کرامت و شخصیت
اجازه  خود  به  سادگی  به  و  برخوردارند  بالايی  عزت  و  كرامت  از  افراد  بعضی 

10 . حسين حر عاملی، وسائل الشيعه، ج15، ص196.
11 . محمد بن يعقوب كلينی، اصول كافی، ج2، ص393.
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نمی دهند كه با حرص، طمع و درخواست از مردم، حرمت و عزت خود را خدشه دار 
كنند. هرچه كرامت و بزرگواری انسان بيش تر باشد، قناعت او هم افزون تر خواهد 
بود و افراد بزرگ منش دست نياز به سوي كسی جز خداوند دراز نمی كنند. چون 
ويژگی های شخصی افراد با هم فرق دارد، بروز رفتار هم متفاوت خواهد بود؛ براي 
نمونه، بعضی افراد برانگيختگی بالايی دارند و با وجود هر محركی تحريك می شوند؛ 
از اين رو، با چشم و همچشمی و ديدن وسائل جديد در ويترين فروشگاه ها و...، در 

صدد تهيه ي آنها برمی آيند. 
از سوي ديگر، بعضی افراد از برانگيختگی پايين برخوردار هستند و چيزی آنها را 

تحريك نمی كند در نتيجه، بيش تر قناعت  مي ورزند.

2. شناخت و اعتقاد
يكی ديگر از عوامل مهمی كه سبب كسب قناعت می شود، شناخت و اعتقاد به 
اين است كه خداوند روزی رسان است و روزی هركسی را هم تضمين كرده است. 
امام صادق می فرمايند: »اگر رزق به حكم خداوند مقدر و تقسيم شده است، 

پس حرص برای چيست؟!«12
در حديثی ديگر، امام علی روزی را به دو گونه تقسيم كرده اند و می فرمايند: 
»اي فرزند آدم، روزی بر دو گونه است: يكی آن كه تو در جست و جوی آن هستی و 

ديگر آن كه تو را می جويد كه اگر به دنبال آن نروی، به سراغ تو می آيد«.13
آيات و روايات زيادی تضمين روزی انسان را به مقدار معين تصريح نموده اند و اگر 
انسان خود را به آب و آتش بزند، بيش تر از مقداری كه سهم اوست، به او نمی رسد؛ 
بنابراين، اگر انسان به اين مطلب اعتقاد يابد، ديگر از حرص و طمع دست بر مي دارد و 
قناعت در وجودش تقويت می شود. بيش تر مشكلات حريصان و طمعكار ناشی از اعتقاد 
نداشتن به خزانه ي بی انتهای خدا و تقسيم شدن روزی به دست خدای كريم می باشد.

12. محمد باقر مجلسی، همان، ج100، ص27. 
13. نهج البلاغه، حكمت379، ص1270. 
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ب. رفتاری
1. خانواده و محیط

فردی كه در محيط و خانواده حريص به دنيا آمده باشد و بزرگ شود، طبق قانون 
يادگيری و روان شناسی، حرص و طمع را فرامي گيرد. نظريه پردازان ديدگاه يادگيری 
اجتماعی معتقدند كه مهم ترين نوع يادگيری، مشاهده ای است؛ به عقيده ي آنان، 
اگر قادر نبوديم كه در محيط اجتماعی از طريق ديدن رفتار و اعمال ديگران به 
يادگيری بپردازيم، زندگی ما مختل می شد. در چنين حالتی، بايد وقت و نيروی 
زيادی را صرف كسب دانش، مهارت ها و نگرش های مختلف می كرديم و چه بسا در 

اين كار با اشتباهات زيادی روبه رو می شديم.
پس فردی كه با دوستان قانع سروكار دارد، قناعت را از آنان ياد می گيرد و به 
تدريج قناعت در او هم تجلی می يابد، ولی اگر با افراد حريص ارتباط داشته باشد، 
والدين  اين جا وظيفه ي سنگين  در  ناپسند می شود.  اين صفت  به  كم كم متصف 
آشكار می شود، زيرا والدين نخستين كسانی هستند كه كودک را با مفاهيم دينی 
ابتدا اين صفت پسنديده را در روح  بايد بكوشند تا از همان  آشنا می سازند. پس 
با نگاهی عميق به  كودک نهادينه سازند تا در آينده، دچار آثار سوء طمع نشود. 
عوامل خانوادگی، می توان بيان داشت كه ريشه ي عوامل ديگر، به گونه اي به اين 

عامل مهم و اساسی برمی گردد.

2. الگو قرار دادن افراد سالم
انسان ها بيش تر اعمال و رفتار خود را الگوبرداری می كنند. پس چه بهتر كه الگوی 
انسان، افراد سالمی باشند كه پيروي از آنان نه تنها ضرری ندارد، كه برای دنيا و 

آخرت مفيد است.
بهترين الگوها در اين زمينه، پيامبران و ائمه ي معصومان هستند.

 می فرمايند: »اگر خواهان زياده طلبی شدی، زندگی رسول خدا امام باقر
را يادآوری كن كه خوراكش نان جو بود و شيرينی اش خرما و سوختش شاخه ي 

نخل خرما، آن هم هرگاه به دست می آمد«.
در سيره ي زندگی ائمه ي معصوم از اين نمونه ها فراوان وجود دارد؛ حضرت 
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علی با اين  كه از وضع سلامتی جسمی مطلوب و توانايی بالايی برخوردار بودند، 
با دستان خود چاه آب حفر می كردند و درخت خرما می كاشتند،  به گونه اي كه 
همچنين مشهور است كه شب ها كيسه های آرد و خرما را به خانه ي فقرا و يتيمان 
می بردند، ولي غذای افطارشان در آخرين شب زندگی، نان و نمك بود. در روايتی 
وارد شده كه روزی حضرت علی از قصابی گذشتند، قصاب گفت: »گوشت های 
گفت:  او  بخرم«.  ندارم  پول  »هم اكنون  فرمودند:   امام بخر!«  آورده ام؛  خوبی 

»صبر می كنم«. امام فرمودند: »به شكمم می گويم صبر كند«.14
با توجه به اين مؤلفه، وظيفه ي مربيان تربيتی است كه زندگی معنوی الگوها را زنده 
نگه دارند و به  وسيله ي روايات رسيده و تاريخ، سيره ي بزرگان را به مسلمان بيان دارند.

3. زنده کردن تقويت کننده ها
اين شيوه ی كسب قناعت، آثار و خوبی های قناعت را برجسته می سازد. از جمله 
عزت و سربلندی، احساس سيری، نجات از اسارت ها. چون اين آثار، مطلوب هر فردی 

است و در سايه ي قناعت به دست می آيد، فرد درصدد كسب قناعت خواهد بود.
از نظر روان شناسان رفتاری نگر، يكی از مواردی كه سبب ايجاد و تقويت رفتاری 
می شوند، تقويت و اهدای جايزه يا پاداش است. گرچه در شيوه ي ارائه تقويت بين 
رفتارگرايان تفاوت وجود دارد، ولی در اصل تقويت و پاداش اتفاق نظر دارند. فردی 
كه خواهان روحيه و صفت پسنديده ي قناعت است، اگر بداند در سايه ي قناعت چه 
پاداش هايی دريافت می كند، بيش تر سعی خود را متمركز بر كسب آن خواهد نمود. 
همچنين اگر انسان بداند كه در سايه ي حرص، طمع و قناعت نكردن چه ضررهايی 
از همه مهم تر،  از قبيل غم و غصه، آسايش نداشتن و راحتی و  دنيوی و اخروی 
گرفتاری روز قيامت متوجه او می شود، دست از حرص و طمع برمي دارد و درصدد 

كسب قناعت برخواهد آمد.15
يكی ديگر از عوامل مؤثر در ايجاد قناعت اين است كه ضد آن را كاملًا بشناسيم و 
آن را برطرف كنيم. آثار سوء طمع بر كسی پوشيده نيست. در روايات اسلامی، طمع 
بسيار مذمت شده است تا جايی كه طمعكار، تقوای خود را از دست خواهد داد. آثار 

14. محمدرضا محمدی، قناعت و سلامت روان، ص66.
15. همان، ص70.
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طمع در انسان عبارت اند از: از بين رفتن ايمان و تقوا، خواری و پستی، اسارت و 
بردگی، منحرف شدن عقل و درماندن از تشخيص صحيح. حريص همچون تشنه ای 
است كه از آب دريا چندان می خورد كه هلاک می شود. امام صادقمی فرمايند: 
»حريص بر دنيا مانند كرم ابريشم است كه هر چه بيش تر به دور خود می تند، راه 

خلاصی سخت تر می شود تا به هلاک رسد«.16

آثار تربيتی و روان شناختی قناعت
با توجه به آنچه گفته شد، می توان گفت كه قناعت آثار تربيتی و روان شناختی 

عميق و فراوانی دارد كه در ادامه به شرح مهم ترين آنها می پردازيم:

الف. تقويت ايمان
احساس رضايت برای هر انسانی مطلوب است و بيش تر تلاش انسان برای دست 
رضايت  احساس  كه  يافت  نمی توان  را  كسی  می باشد.  رضايت  احساس  به  يافتن 
را نخواهد. گاهی، انسان ها احساس رضايت را در چيزی می جويند، ولی زماني به 
آن می رسند، رضايت را در چيز برتر از آن جست و جو می كنند؛ بنابراين، احساس 
رضايت را به سختی می توان حفظ كرد، زيرا فقط برای تجارب بيرونی و تملك های 
مادی ارزش قائليم، حال آن كه برای دست يابی به احساس رضايت بايد شعار ايمان 
به خدا، جای شعار »همين كه شغل پيدا كنم، خيالم راحت می شود، دارای خانه 
شوم، سرمايه دار گردم و...« را بگيرد.17 انسان در سايه ي ايمان به خدا به مخزن 
انتهای الهی متصل مي گردد و چيزی فراتر از آن تصور نمی شود تا در حسرت آن 
بنشيند. انسان با ايمان قلبی به خدا، تمام هستی را در اختيار می گيرد و احساس 
كمبود و نياز نمی كند. منظور از قناعت هم همين است و روايات فراوانی هم اين 
مطالب را تأييد می كند. امام علی در حديثی می فرمايند: »القناعَةُ مالٌ لايُنفَد؛ 

قناعت سرمايه اي تمام ناشدنی نيست«.18

16. محمد داوودی، اخلاق اسلامی، ص198.

17 . رابت جانسون، احساس رضايت، ص12.
18. حسين حر عاملی، همان، ج15، ص278. 
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ب. سرافرازی و عزتمندی 
بين قناعت و عزت نفس، كه يكی از مهم ترين مؤلفه های سلامت روان است، رابطه ي 
بسيار نزديك و مستقيمی وجود دارد، يعنی قناعت بالا، عزت نفس افراد را افزايش 
می شود؛  عزت  قناعت سبب  كه  دارد  زيادی صراحت  روايات  كه  همچنان  مي دهد، 
حضرت علی می فرمايند: » من عزّ النفس لزوم القناعة؛ از اسباب عزت نفس انسان، 

همواره قناعت پيشه بردن است«.19 شهريار، شاعر خوش سخن هم می گويد:
تشنه جوی كريمان نشويد كه قناعت همه دريا باشد

                                         مرد را پای قناعت به زمين، سر همت به ثريا باشد
هركس به آنچه خداوند برای او مقدر كرده است راضی نباشد  ـخواه ناخواه ـ چشم 
طمع به مال ديگران خواهد داشت و در نتيجه دست نياز به سوی آنان دراز خواهد 
كرد و اين خود موجب ذلت و خواری او خواهد شد؛ امام علی می فرمايند: »مَن 
قَنَعَت نَفسه عزّ مؤسراً و من شحت نفسه  ذل مؤسراً؛20 كسی كه نفسش قانع باشد، 
در سختی هم با عزت زندگی می كند و كسی كه نفسش را حريص بار آورد، با دارايی 

و تمكن هم با ذلت زندگی می كند«.

 ج. احساس بی نيازی
بی نيازی  احساس  به  انسان،  بی نيازی  است.  بی نيازی  قناعت،  آثار  از  ديگر  يكی 
كردن است و چه بسا سرمايه دارانی كه روحيه ي گدايی بر آنها حاكم است. بی نيازی، 
به فراوانی ثروت نيست؛ بی نيازی فقط به روحيه برخورداري از بی نيازی است. در 
روايات زيادی وارد شده كه اگر كسی به آنچه خدا به او عطا فرموده است، قناعت 

كند، از بی نيازترين افراد است.
فردی كه قناعت پيشه نباشد، هرگز احساس سيری نمی كند و اگر شكمش هم 
سير شود، چشمش گرسنه مي باشد؛ حضرت علی می  فرمايند: »مَن قَنَعَ شَبَعَ 
وَ مَن لَم يَقنَع لَم يَشبَع؛21 كسی كه قناعت كند، سير می شود و كسی كه قناعت نكند، 
سير نمی گردد. بنابراين، فردی كه روحيه ي قناعت برای او ملكه شده باشد، از افراد 

19. غررالحكم و دررالكلم، ص392.
20. همان. 

21. محمدباقر مجلسی، همان، ج68، ص348.
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ديگر احساس بی نيازی می كند و اگر اين احساس بی نيازی در فرد شكل نگيرد، خود 
را به آب و آتش مي زند و رنج و زحمت فراوانی متحمل می شود و ذهن او هميشه 
مشغول به كسب بيش تر است كه می تواند به بيماری های روانی و جسمی منجر شود.

د. آرامش خاطر
اگر كسی  است.  نداشتن  تشويش خاطر  و  نبودن  نگران  قناعت،  آثار  و  نتايج  از 
به مقداری كه خدا برای او روزی و مقدر كرده است، قانع و راضی نباشد، پيوسته 
نگران حال و آينده ي خويش است و فكر او مشغول به نگرانی ها می باشد و بدين 
ترتيب، از انديشه در امور لازم زندگی، كه سبب رشد، تعالی و تكامل انسان می شود، 
بازمی ماند، حال آن كه سرشت انسان، طالب آسايش و راحتی در زندگی و دوری 
از نگرانی و غم و غصه است؛ از اين رو، قناعت سبب راحت دين و دنيا و آخرت و 
نيز امنيت درون و برون و حفظ حقوق ديگران است. اگر همه قانع بودند، جامعه 
و اجتماع نفس راحتی می كشيد، خونی ريخته نمی شد، مالی به غارت نمی رفت و 
غضب و ظلم رخ نمي داد و زمين لباس امنيت می پوشيد. انسان قانع، ضمن اين كه 

آسايش و راحتی خود را به دست می آورد، از غم و غصه نيز نجات می يابد.22

ه . نجات از هوای نفس
يكی از بهترين ثمرات و فايده های قناعت، نجات و رهايی از اسارت ها و هوای نفس 
است. انسان به طور طبيعی و فطری آزاد آفريده شده است و بايد آزادی خود را 
محترم بشمارد. كسی كه قناعت نكند، اسير هوای نفس و انسان های پست و حقير 
خواهد بود كه از بدترين اسارت هاست. انسان قانع از اسارت هوای نفس و افراد لئيم 
نظر مردم  نكند، در  قناعت  ارزش كسي كه  و  آبرو  نجات می يابد.  و پست فطرت 
كاسته مي شود، زيرا حريص برای رسيدن به مقصود خود، حتی ملاحظه ي اجتماعی 
را كنار می گذارد و همچون اسيری كه زنجير به گردن او افكنده اند، به اين سر و آن 
سر كشيده می شود و روز به روز خود را گرفتارتر مي سازد. قانع نبودن انسان را به 
هلاكت می افكند، زيرا شخص به خاطر دل باختگی به دنيا، فطرت پيرامون خود را 

نمی بيند و با عجله و شتاب پيش می تازد.

22. محمدرضا محمدی، همان، ص60-58 .
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و. دوری از رذايل اخلاقی
قناعت، واژه اي اخلاقی و ارزشمند است و يكی از بهترين آثار كسب هر فضيلت 
دارد  رايج وجود  و  قاعده اي مرسوم  يا رذايل متضاد آن مي باشد.  از رذيلت  دوری 
كه می گويد: »تعرف الاشياء باضدادها«، يعنی پديده ها را از راه شناخت اضدادشان 
وجود  با  و  است  اسراف  و  دنياگرايی  قناعت، ضد حرص، طمع،  شناخت.  می توان 

قناعت، اين رذايل رنگ می بازند.
قناعت، ضد حرص می باشد و حرص، از نظر اخلاقی، حالت و صفتی نفسانی است 
كه آدمی را بر جمع آوری آنچه به آن نياز ندارد، برمی انگيزد بدون آن كه به حد و 
از قوی ترين و مشهورترين شاخه های دنيادوستی  اكتفا كند. حرص  مقدار معينی 
 است. انسان حريص، پيوسته، در گرداب دنيا فرو می رود تا غرق شود؛ پيامبر اكرم
هب لابتغی وَراءَها ثالثاً لايَملُأ جَوفُ اِيبن  بن آدم واديان منَ الذَّ می فرمايند: »لَو كان لِي
اب و يَتُوبُ الله علی مَن تاب؛23 اگر بنی آدم دو وادی از طلا داشته باشد،  آدمِي إلالترُّ
آرزو می كند كه وادی سومی هم داشته باشد و شكم انسان را جز خاک ]قبر[ چيزی 
پر نمی كند و خداوند توبه پذير است برای كسی كه توبه كند و تا انسان از حرص 

دوری نكند، به قناعت نخواهد رسيد«.
بر  دنياگرا  انسان های  نيست.  دنياگرا  قناعت پيشه  انسان  گفت  می توان  بنابراين 
فردی  ذهن  و  می شوند  روانی  بيماري هاي  دچار  پايان ناپذير،  دل مشغولی های  اثر 
كه همواره مشغول مطلب خاصی از جمله دنيا باشد، گرفتار اضطراب و افسردگی 
و  وظايف شرعی  به  مهم تر، چون  همه  از  بازمی ماند  زندگی  بقيه ی  از  و  مي گردد 
ادای حقوق الهی توجه ندارد، گرفتار عذاب الهی و جهنم می گردد. طمع نيز مانند 
حرص، از صفات ناپسند و از شاخه های دنيادوستي و از رذايل هلاک كننده می باشد 
كه در فرد قانع و قناعت پيشه وجود ندارد. همچنين اگر قناعت را به معنای دوري 
از زياده طلبی و مصرف بهينه بدانيم، انسان قانع نمی تواند اسراف كند، زيرا اسراف با 
درست مصرف كردن سازگار نيست، به اين معنا كه رابطه ي قناعت و اسراف تباين 

است، يعنی هر قانعی از اسراف به دور مي باشد و انسان اسراف گرا هم قانع نيست.

23. محمد غزالی، همان، ج3، ص252. 
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نتيجه
قناعت يعنی به حد كفاف راضی بودن و آن حدی است كه اگر كم تر از آن را 
دچار  اسراف  به  باشد،  داشته  بيش تر  اگر  می شود،  تكدی  به  مجبور  باشد،  داشته 
می شود و اگر برابر آن داشته باشد، به آن عمل كرده است. با توجه به روايات فراوان، 
برخورداري  بلكه  ندارد،  تلاش  با  هم  منافاتی  و  نيست  نداشتن  معنای  به  قناعت 
روحيه ای است كه بتوانيم با كم ترين امكانات زندگي كنيم و با تلاش بيش تر زندگی 
بهتر داشته باشيم، به گونه اي كه عزت نفس خود را با چشم طمع به مال ديگران 
از دست ندهيم و به مقدار ضرورت و نياز از دنيا بهره برداری كنيم تا محبت دنيا در 
دل جای نگيرد. هر قدر در انسان روحيه و ملكه ي قناعت حاكم باشد، آثار بسيار 

خوبی ديده خواهد شد.
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